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  هاي سیف فرغانی  شناسی غزل نقد زیبایی

  
  1شیوا متحد

  ،رازیدانشگاه ش یات فارسیزبان و ادب ايدکتر يدانشجو
  شیراز، ایران

  )1395شهریور  30: ؛ تاریخ پذیرش1395مرداد  28: تاریخ دریافت(

  دگاهیز دا  یکلطورو به  یانیو ب  یعیبد  دگاهیاز د  یشعر فارس  لیتحل  یپارس  سخن  یشناس ییبایز
 ها، مجازها و هیها، کنا ها، استعاره هیتشب ، میپرداز یم  یانیب  دگاهیشعر از د  لیتحل  به  که  گاهآن  ؛است  یبلاغ

  سخن  شاعرانه  سخن  يثانو  از غرض  یمعان  دانش ۀیاز زاو هنگامی که ای  میینما یرا باز م  آن  ينمادها
 یپارس  سخن  یشناختییبایز هاي تحلیل  ، همه میینما یرا باز م  یتیب  یعروض  وزن  یا حتی  مییگو یم
  .است 

نش در کنار سعدي در یک قرن، و گرفتسیف فرغانی از شاعران برجستۀ فارسی است که قرار
هاي بسیار دلنشینش  وجود لطافت طبع و غزلباآسیاي صغیر  مهاجرتش به منطقۀبه دلیل همچنین 

هاي کلام سیف فرغانی را بشناساند؛  است؛ این پژوهش سعی دارد زیبایی طور که باید شناخته نشده آن
پردازد و صنایع بدیعی و  شناسی ساختاري در اشعار سیف فرغانی می پژوهش حاضر به زیبایی ،رواز این
هاي این  پذیريتأثیرهاي سیف فرغانی را شرح داده، به  هاي زبانی غزل چنین ظرافت هاي ادبی و هم آرایه
  .پردازد طبع قرن هفتم هجري، از سعدي استاد بزرگ سخن نیز می لطیف شاعر

 .، نقد، شعر، آرایهشناسی، غزلسیف فرغانی، زیبایی: واژگان کلیدي

  ___________________________________________________________________   
1 E-mail: mottahed_1986@yahoo.com 
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  مقدمه 
  دگاهیاز د  یکلطورو به  یانیو ب  یعیبد  دگاهیاز د  یشعر فارس  لیتحل  یپارس  سخن  یشناس ییبایز
 ها، مجازها و هیها، کنا ها، استعاره هیتشب ، میپرداز یم  یانیب  دگاهیشعر از د  لیتحل  به  که  گاهآن  ؛است  یبلاغ

  سخن  شاعرانه  سخن  يثانو  از غرض  یمعان  دانش  ۀیاز زاو هنگامی که ای،  میینما یرا باز م  آن  ينمادها
 یپارس  سخن  یشناختییبایز هاي تحلیل  ، همه میینما یرا باز م  یتیب  یعروض  وزن  یا حتی  مییگو یم
  .است 

  توجه »؟ باستیز چرا زیچ  کی«ا ی» ؟ ستیچ  ییبایز«  که  پرسش  نیبد  شمندانیرباز اندیاز د
شناسی، نخست از هاي نقد زیبایی گفتن از ریشههنگام سخن .بدهند  پاسخ  اند تا بدان دهیاند و کوش کرده

طبیعی و الشناسی چه معنوي و ماوراءزیبایی ها دربارة یدگاهترین د که قدیمیکنند؛ چرا  یونان آغاز می
  .چه دیدگاه علمی، نخست از افلاطون آغاز شد و پس از آن ارسطو به این مباحث پرداخت

  : توان به دو دسته تقسیم کرد هاي گوناگون را در ارتباط با زیبایی می دیدگاه
این دیدگاه به نام افلاطون  البته باید گفت که اگرچه  ، است  یافلاطون  دگاهید  ، که یعیمابعدالطب  دگاهید

هاي  ثر از اندیشهي فکري نگاهی به ایران دارد و متأها که در تمام زمینه  افلاطونثبت شده است اما 
  ۀینظر  افلاطون  يفکر  در نظام.  است گرفته تأثیرها  شهیاند  نیز از این  یشناس ییبایز درزرتشت است 

  اصل  ز، از جملهیهرچ  قتیو حق  ، اصل مثلُ ۀینظر  و بر طبق  اد استیو بن  اساس  1مثلُ ي  هینظر  به  معروف
ستی، با مجرد است  جهان  ارواح  عالم  همان  ، که مثلُ  را درعالم  ییبایز  قتیو حق و   کلام  کیدر   که  د بازج

  آن«از   افلاطون. » یدر بالاست  چه  ر دارد آنیزدر   یصورت«،  يعصر صفو ، متفکر 2یرفندرسکیر میتعب  به
 گوید همۀ موجودات این جهان و می کند یر میتعب»  مثلُ«  به ، یو کل  و مجرد است»  در بالاست  چه
ها،  دهیا ایها  مثال .د و هرکدام یک ایده دارند که اصل آن نوع استاي از موجودات عالم بالا هستن نهنمو
و   هیتشب  زبان و به  ، معلول جهان  نیا  ند و موجوداتاها، علت ؛ مثال ، فرع جهان  نیا  موجودات ند وا اصل
با یز  ها و موجودات ییبای، ز ییبایز. و پرتو  هیو سا  ، عکس یجهان  نیا  ند و موجوداتا اصل ها مثال  لیتمث

  و موجودات  یعتطب  يبایز  يها دهیاز پد  ماع  یعیطب  يها ییبایز  ستند؛ خواهین  یمستثن  قاعده  نیز از این
از شعر و   با، اعمیز  يا هنرهای  يهنر  يها ییبایز  ، خواه انیرویباا زی  يبارویز  مردم  ،ژهیوبا، بهیز  ةزند
  ةیدا ای  ، پرتو مثال جمله  است  نیچن  تیحکا ...گر هنرهایو د  یو نقاش  خوش يو آوا  يو معمار  یقیموس

  هرچهو شیء یا موجود زیبا، اند،  مند شده بهره  دهیا  و از آن  مثال  آن از  ینسبتبه  کیهستند و هر  ییبایز
  که  سان، آن ییبایز ةیدو ا  مثال  تیبالاتر از حکا . است  برده  يشتریب  ةبهر  ییبایز  ةیدباتر باشد از ایز

  زبان، به مثل  دارند و جهان  يتر برتر و کامل  يها الز خود مثین) ها دهیا(ها  کند، مثال یم  حیتصر  افلاطون
رود  یبالاتر م  رود و هرچه یبالا م  يسو شود، به یآغاز م  قاعده  کیاز   که  است  مخروط  ، چونان هیتشب

  ___________________________________________________________________   
1 Ideas 
2 Mir Fendereski 
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  نوك. ابدی یم  انی، پا است  مخروط  نوك  ، که نقطه در یک  تا سرانجام ؛شود یتر م کیمحدودتر و بار
  که ، است  مطلق  ییبایو ز  مطلق  قتی، حق ر مطلقیخ  شود که یم  دهینام  یاعل  مثال  ،مثلُ)  ا هرمی(  مخروط

   .)1388دادبه ( رسند یم  وحدت  به  ییبایو ز  قتیر و حقیجا خآن
  هک  لیدلا  همان  و به  گونه  همان  کم  ا دستی،  است  ییارسطو  دگاهید  که، ) یعلم(  یتجرب  دگاهید
، ارسطو  يشاگرد و  به  هم)  یعلم(  یتجرب  دگاهید ،شود یم  منسوب  افلاطون  به  یعیالطبمابعد  دگاهید

  نیزم  و به  برتافت  از آسمان  ي، ارسطو رو داشت  آسمان  به  يرو  همواره  اگر افلاطون .گردد یم  منسوب
  افلاطون  در آن  که  هسترافائل   ینقاشاثر   کانیوات  يسایدر کل  اند که نوشته اند و گفته. کرد  توجه

  اشاره  نیزم  به  که  یحالو ارسطو در  شده  کند، نقش یم  اشاره  آسمان  به خود  ةاشار  با انگشت  که یحالدر
  شانرا ن  لسوفیدو ف  نیا  يادیبن  حرکت و  یکل  نگرش  ینقاش  نیا  قیتا ازطر  است  خواسته  رافائل. کند یم

از   شیرا ب  قتیحق«:  که  سخن  نی؛ ا مشهور است  خود، افلاطون استاد  ۀدر نقش  ارسطو هم  سخن. دهد
  نیتر يادیبن  که،  یافلاطون  مثلُ  ۀیرا در نقد نظر  سخن  نیا ارسطو. » دارم یم  ، دوست استاد خود، افلاطون

آورد  یم  يرو  نگرش  گونه آن  ، به سان نیکند و بد یم  انیب ، اوست  يها هینظر ۀهم  و اساس  افلاطون  ۀینظر
  دگاهید  نیاز ا. شود یر میتعب  یعمل یا  یتجرب  نگرش  به  از آن  یافلاطون  یعیمابعدالطب  در برابر نگرش  که
را،   ییبایز  یستیچ  تیبا و حکایز زیچ  کی  بابودنیز  ، علت ییبایز  ۀسرچشم  کرد که  ارسطو اعلام  که بود
در   ییباینظر ارسطو رمز و راز زبه .جو کردو د جستیبا  و در قلمرو تجربه  نیدر زم  که  در آسمان  نه
  آن ةدهند  یلتشک  ياجزا که  باستیز  سبب  بدان  کل  کیا یز، یچ  کیو   »ستاجزا یوهماهنگ تناسب«

  . باشد  و متناسب  هماهنگ
  که  است  یانواع  ي، دارا ییبایز . باستیز  ياز هنرها  یکیا ی  يهنر  يها ییبایاز ز  یکی شعر :شعر  یتسیچ
آفریند  اي متناسب و موزون زیبایی می شیوهها در کنار هم به گرفتن واژهقرار . شعر است  ها نوع از آن  یکی

  .گوییم شود، شعر می ها ایجاد می واژه وسیلۀو این نوع از زیبایی را که به
  :اندریف کردهگونه تع شعر را دو

این، که برانگیز است و دیگر از دیدگاه لفظشعر کلامی خیال ،این دیدگاهیکی از دیدگاه محتوا؛ بنابر
  .)1384صبور (اساس شعر کلامی است موزون و مقفا 

این اجزاي موجود در آن تناسب و برتوان گفت شعر کلامی است که مخیل باشد و علاوه بنابراین می
  .باشند و از وزن عروضی نیز برخوردار باشدهماهنگی داشته 

  بیان مسئله 
  :شناسی بر دو گونه استزیبایی

هاي لفظی  شناسی ساختاري و صوري که بر ظاهر اثر تکیه دارد و آن عبارت است از آرایهزیبایی.1 
  .کند ها توجه ما را جلب می که در هنگام خواندن اثر در ظاهر آن
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ها،  ها نظیر شکل کاربرد واژه آرایی و دیگر تکنیکان به تشبیه، جناس، واجتو ها می از میان این آرایه
  .هاي زبانی یا نحوي اشاره کرد زداییگریزي یا آشناییسازي و عادتها، برجسته گزینی آنبه

کار هایی است که شاعر به شود و تکنیک شناسی معنوي، که به محتواي اثر مربوط میزیبایی .2
مین کند و موجب لذت هنري خواننده وسیلۀ مخاطب تأرش را پس از دریافت آن بهیی اثگیرد تا زیبا می
که  اي توصیف شود گونهتواند شامل هماهنگی تصویر و عاطفه باشد، یعنی تصویر به این معیارها می. شود

خاطب اثر ادبی باشد، یعنی متناسب با حال م تأثیرطرف کند؛ یا وحدت انتظار مخاطب را از حادثه بر
  . خواند لذت هنري ببرد اي که آن را می باشد و مخاطب در هر لحظه

اثر است، شاعر فضایی را احساس و تجربه کرده  واقعیت مشاهدات و تجارب سرایندة ،ویژگی دیگر
  .آن را وصف کند باشد و هنگام سرودن اثرش دقیقاً

سازي به زیبایی یک اثر بسیار هقرین. اجزاي اثر ادبی باید هماهنگی داشته باشند ،از این گذشته
  .کند کمک می

هاي سیف فرغانی را  هاي ساختاري و محتوایی غزل اي از زیبایی ایم گوشه در این پژوهش سعی کرده
هاي این شاعر هنرمند قرن هفتم هجري، زیاد بود، در این  جایی که تعداد غزل نشان دهیم، از آن

آن را برگزیده، براي خواننده  ۀشناسان هاي زیبایی ه و نکتهغزل ابتدایی دیوان او بررسی شد 300پژوهش 
  .است شده داده شرح

  پژوهش پیشینۀ
کید دارند، بیشتر ها بر آن تأچه این مقالهار او مقالاتی نوشته شده است، آنسیف فرغانی و آث دربارة

ه و کشتارهاي تاب مغولان و حملات وحشیان و پر تب او که زمانۀ. مضامین اجتماعی اشعار سیف است
مرج پس از هجوم مغول را تجربه وچشم خود دیده و دوران سستی و سراسر هرجآنان را به رحمانۀ بی

  .ن اشاره کرده استکَهاي بنیان هاي این هجوم کرده بود، در آثارش به پیامد
ك به سلو، )1391( علی سرامی و دیار رفاعی ، از قدمیاجتماع يو انتقادها یف فرغانیس مقالۀ

 ۀاوضاع آشفتنماید اما از خلال اشعار او توصیف او را از  سیف فرغانی اشاره می ینینشو خانقاه یعرفان
  این مقاله. کند مطرح می ،گماشتگان آنان است يزیر خون ۀمغول و ادام ۀکه حاصل حمل یشعصر خو

اران حکومت گرفته تا ن، وزرا و کارگزیاز سلاط ،طبقات گوناگون جامعهانتقادهاي سیف فرغانی را از 
  .آورد را می هایی کند و براي هریک از انتقادهاي تند او نمونه مطرح می يکسبه و بازار

، آرایۀ تشبیه، )1392(» بررسی تشبیه در قصاید سیف فرغانی نقد و«اي با عنوان  ، مقالهاینبرعلاوه
نهایت اثبات د و با ارائۀ آمارهایی درکنهاي آن را در قصاید سیف بررسی می کاربرد و مشبه و مشبه شیوة
  .  هاي اشعار سیف فرغانی از ابزار و آلات هستندبه کند که بیشترین مشبهمی

، به موضوعات متعدد اشعار »تحلیل موضوعی دیوان سیف فرغانی«نامۀ خود باعنوان در پایانآرا چمن
، نعت، منقبت و مرثیه، انتقاد اجتماعی، توحیدهاي پردازد و این موضوعات را در قالبسیف فرغانی می
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بندي نموده و هریک تقسیم وصف، شکواییه، مفاخره، عشق، اخوانیات، زبان حال، عرفان و پند و موعظه
  )1391آرا چمن( .نماید را زیر عنوانی جداگانه بررسی می

دبی از اشعار سیف هاي ا بر آرایهشناختی مبتنیییها هنوز تحلیل زیبا وجود تمامی این پژوهشبا
هاي  هاي شیواي او، صورت نگرفته است و پژوهش حاضر ضمن پرداختن به آرایه ویژه غزلفرغانی، به

هاي استادان  هاي این شاعر عارف با غزل لفظی و معنوي شعر سیف، راه را براي مقایسه و تطبیق غزل
  .باز نموده است دي شیرازيسخن سع و خاقانی و همچنین استاد یگانۀ ویژه انوري پیش از او به

  پژوهش شیوة
سان که با تعمق در  بدین. توصیفی انجام شده استتحلیلی صورت کیفی و به شیوة این پژوهش به

تعیین شده  و صنایع بدیعی و بیان  هاي پژوهش دادهغزل به عنوان  300هاي سیف فرغانی، تعداد  غزل
  .آن شناسایی و شرح شده است

  سیف فرغانی دربارة
الدین فرغانی از شاعران برجسته اما مظلوم قرن هفتم هجري است که بسیار دیر شناخته شد و سیف

اثر دیگري در دست اله صفا منتشر شده است، از آثارش جز دیوانی که با تلاش و تصحیح استاد ذبیح
و به که از دیوان اهاي ما منحصر به اطلاعاتی است  ش تمام دانستهاو و شرح زندگانیآثار  دربارة. نداریم

او از شاعرانی  ظاهراً. است  ها را ذکر نموده ، آن دیوانی که از او چاپ کرده آید و صفا در مقدمۀ دست می
ی سیاسی و مغول در تمام جوانب زندگ ده که در دوران جوانی با مشاهدة فترتی که در اثر حملۀبو

 ك کرد و از زادگاهش ناحیۀ فرغانه که در منطقۀرا تر وجود آمد، ایرانایرانی به اجتماعی و دینی جامعۀ
در مشرق سغد قدیم بود، مهاجرت نمود و چندي به تبریز رفت و سپس راهی ) النهرماوراء(فرارود 

  .آسیاي صغیر شد
قدر در تاریخ ادب فارسی و نزد کسانی که از قرن ششم به ترین علت گمنامی این صوفی عالیبزرگ

اند، این است که سیف فرغانی پس از  شرح احوال مردان بزرگ همت گمارده ها و بعد به نگارش تذکره
که  »1سرايآق«هاي روم، دیگر به وطن باز نگشته است و در شهر  مهاجرت به آسیاي صغیر و سرزمین

  .)9، 1364سیف فرغانی ( محل سکونتش بود از دنیا رفت
کند  هایش زمان تولدش را بیان می قصیده او در یکی از. از تاریخ ولادت سیف فرغانی اطلاعی نداریم

سان آب بر سر خاك، هشدن خون عزیزان بقران نحوس براي ویرانی جهان، روان«که اشاره دارد به 
آمدن ملک آدمیان در اختیار شیاطین، سرگردانی امرا دین، درعقل و بیدست مردم بی افتادن ولایت به

وتی دولت دین و جوانی و برومندي دولت کفر، وزش باد فنا و سلاطین، شکستن رایت اسلام، پیري و فرت
هنا  آن ان و شاعران قرن هفتم عاده همۀاز مهب قهر الهی، و امثال این مطالب که در آثار نویسندگ

  ___________________________________________________________________   
1 Aksaray 
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 هاي پیاپی در عهد استیلاي آن شیاطین پلید است کن مغول و تاتار و فتنهتعبیرهایی از هجوم بنیان
  .)9، 1364فرغانی (

م و این خود یبین هاي سعدي را می آشکار سروده تأثیردر سراسر دیوان سیف فرغانی  ،اینبروهعلا
جا که از آن. بدین معناست که سیف از معاصران سعدي بوده و با وي مکاتبه و مشاعره داشته است

 ؛1دارداي هم به وفات سعدي  هاي سعدي را جواب گفته است و در یکی از ابیاتش اشاره بسیاري از غزل
  .بنابراین پس از وفات سعدي نیز زنده بوده است

اي است از  تنها اثر بازمانده از سیف فرغانی دیوان اوست که خودش آن را گرد آورده و مجموعه
  . هزار بیت هستند قصیده، قطعه، غزل و رباعی که در حدود یازده

اشعار او به  اندازةیرد، شباهت بیگ توجه قرار می خوبی موردهاي سیف فرغانی به چه در بررسی غزلآن
، شاگرد مکتب سعدي )، مقدمه1364صفا ( دیوان اله صفا در مقدمۀ گفتۀ ذبیحسعدي است، او که به

اشعار عارفانه،  بربوده و با وي مکاتبه داشته است، در زمان حیات سعدي شاعري قابل بوده است و علاوه
ویژه بزرگان شعر فارسی در قرن ششم به تأثیرسعدي و نیز  زیبایی دارد که رد پاي کلام غزلیات عاشقانۀ

هاي شاعرانی  تلاش دهد که سیف فرغانی عصارة شان میها نمایان است و این ن انوري و خاقانی در آن
جا و درست از به صاحب استعدادي شگرف در استفادة چون انوري در سرودن غزلیات روان و ساده و نیز

  .اي بلاغی ادب فارسی استه امکانات زبان و ویژگی
  

  بررسی و تحلیل
  علت اشتهار سرایندهشناسی، شناساندن عوامل زیبایی یک اثر هنري و دریافت هدف از نقد زیبایی

زدنی در سرودن شعر، ناشناخته رغم مهارت مثالجا که سیف فرغانی علیآن است؛ از آن یا نویسندة
پذیري او را از تأثیر ز شعر او را واکاوي نموده، شیوةهایی ا مانده است، در این پژوهش سعی نمودیم جنبه

هاي سیف،  هاي شایان توجه غزل یکی از جنبه. هاي بلند شعر فارسی نشان بدهیم استادان مسلم و قله
هاي  توان به آرایه هاي ادبی و شگردهاي هنري او در سرودن غزل است، از میان این شگردها می آرایه
  :اشاره کرد زیر ادبی

  تشبیه
. هاي مفرد، مرکب، مجمل و مفصل تشبیه. بینیم در غزل سیف فرغانی انواع مختلفی از تشبیه را می

  :کنیم ها اشاره می هایی از آن که به نمونه
 عندلیبی و تو را جز روي او گـــــــــلزار نیست    سیف فرغانی چو روي دوست دیدي ناله کن

                         )89 :دیوان(

  ___________________________________________________________________   
  ی اه پیر تویـــخن بگو که درین خانقــــس    براي وقت جوانان کنون که سعدي رفت .  1
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که شاعر خودش را به عندلیب تشبیه کرده و داشتن گلزار براي بلبل و روي چون گلزار معشوق 
  .عنوان وجه شبه میان بلبل و شاعر آمده است براي عاشق،  به

          خواب چون بلبل سحر خوانی گرفت    شببر ســـــــر بالین عشـــــــاقت به 
  )96 :همان(

  .لبل تشبیه کرده استخواب را به ب
  

 اردداین لیلی بهر جانب چو مجنون کشتگان  که    میرم چو فرهاد از غم شیرین ز بهر دوسـت می
  )112 :همان(

شدن فرهاد بر شیرین دارد، خود به داستان خسرو و شیرین و عاشق که بر تلمیحیدر این بیت علاوه
  .تشبیه و وجه شبه همگی در بیت حضور دارندبه، ادات را به فرهاد تشبیه کرده است و مشبه، مشبه

  :کند کند، و سپس آن را به مروارید مانند می یا در این بیت شاعر سخن خودش را به آب تشبیه می
 وار به صد خون جگر مرواریددل صدف    ست آن رااسخن بنده چو آبی اسـت که کرده 

  )136 :همان(

  تشبیه مرکب
شود،  فراوانی مشاهده می هاي سیف به هاي مرکب نیز در غزل تشبیه هاي ساده و مفرد، بر تشبیهعلاوه

  :کنیم ها اشاره می هایی از آن که به نمونه
 لـب تو کرده نهان اندر آب حیوان در    خـــــضر اندر مــــیان تاریکـــــی چو چشمۀ

  )142 :همان(
ان تشبیه کرده است که آب حیو را که در درون آب دارد، به چشمۀدر این بیت شاعر، لب معشوق 

  .در میان تاریکی قرار دارد، طرف دوم بیت به طرف اول تشبیه شده است
بردن شکر به مصر و بردن در به عمان  بردن خودش به نزد معشوق را مانندویا در این بیت، سخن

  :به وجود داردداند، یک طرف سخن خود اوست و در طرف دیگر دو مشبه می
   در به عمانکسی به مصر شکر چون برد       انیــــــخن آورد سیف فرغـــــه نزد تو ســـــب

  )142 :همان(
  .یا در این بیت در هر دو مصراع تشبیه مرکب وجود دارد

کند که در نبود گل  در مصراع اول مردم را که در نبود معشوق غمگین هستند، به بلبلی مانند می
  :داند همانند بلبل که از آمدن بهار شاد است عشوق شاد میغمگین است و در مصراع دوم خود را از غم م

 من از غم تو شادم، چون بلبل از بهاران    اي جمله بی تو غمگین چون عــــــندلیب بی گل
  )198 :دیوان(
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ها معشوق را  هاي سیف وجود دارد و در آن هاي دیگر تشبیه است که در غزل تشبیه تفضیل از نمونه
  :دهد د و سپس او را بر آن برتري میکن به چیزي تشبیه می

  
   دارانتر ز ماه عیدي در چشم روزه خوش    لتـــــربان روز وصـــــــدر طبع من که هستم ق

  )186 :همان(
  .معشوق را به ماه عید رمضان تشبیه کرده و او را بر آن هم برتري داده است

داند، اما سروي که  ند و نیز او را سرو میز داند اما ماهی که لبخند می در این بیت معشوق را ماه می
  : رود راه می

 ست این است ا ست که رفتها ور کسی سرو ندیده    ست که خــندید آن استاگر کسی ماه ندیده 
  )83: همان(

  :دهد یا در این بیت معشوق را بر ماه برتري می
  چون نیش ندارد زةاو نوش لــــب و غم    مــــه پیش تو از حـــــسن زند لاف ولــــــیکن

  )65: همان(

  :مرکب تشبیه مفردبه
  رخســــــــاره گل شـــکفته بر ماه    روي تو مه تمــــــــــام بر ســـــــــــــــــرو

  )201 :همان(
در این تشبیه چهره به ماهی تشبیه شده است که بر روي سرو قامت قرار گرفته است، و رخساره به 

  .به مرکب و این یکی از انواع تشبیه استیعنی مشبه مفرد است و مشبه! شدگلی که بر ماه شکفته با

   جناس
هاي ادبی است که کاربرد آن در متن و کشف آن توسط خواننده سبب التذاذ  یکی دیگر از آرایه

هاي سیف  در غزل. آید حساب میشناسی ساختاري بهیکی از معیارهاي زیبایی ،رواینشود و از نري میه
است که  آن  بارهجالب در این ي مختلف استفاده شده است و نکتۀها جناس به شکل از آرایۀ فرغانی

بودن، تناسبی هم با ها جناس ساخته است، علاوه بر متجانس آن وسیلۀهایی که سیف به بیشتر واژه
  :کنیمهاي او اشاره می هایی از کاربرد جناس در غزل یکدیگر دارند؛ به نمونه

        را راغو  باغنزهــت نبوده بی رخ تو     رونق از گــــل روي تو بـــــــاغ را اي رفـــــته
  )32: همان(

معناي  معناي بوستان و دومی به ، که اولی به»راغ«و  »باغ«بر جناس ناقص در میان کلمات علاوه
  .هاي گل و نزهت نیز تناسبی وجود دارد مرغزار است، میان این دو واژه و واژه

  من است غار اری  هــت کـــیالــا خــب    کبر  سلطان حسن از سردوش 
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           غم عـــشق تو گفت کـــار من است  تـگـــــــــــف نی در هـــلاك من میـخـس
  )73: دیوان(

یار غار به ،اینبرجناس ناقص اختلافی وجود دارد، علاوه »غار«و  »یار«میان کلمات  ،در این بیت
  .ار و یادآور داستان مهاجرت پیامبر اکرم استمعنی یار وفاد
      ز نیکو هـــــرچه آید نیکویی هست    باشــــــــــد ازیرا وفـــــــــاي تو جفــــــــا

  )53: همان(
  .که متضاد نیز هستند، جناسی ناقص وجود دارد »وفا«و  »جفا«هاي  میان واژه
کلمه تنها در مصوت اختلاف داشته باشند نیز دو  کهجناس ناقص حرفی، یعنی هنگامی  ،اینبرعلاوه
  :شود هاي سیف فرغانی دیده می در غزل

 گل چو بر شاخ بود چون تو به رعنایی نیست    بحر بود چـــون تو نباشـــــد صافی درچو  در
  )53: همان(

عناي درون و میان اول، به م سیف وجود دارد، در بیت زیر واژةهاي  جناس تام نیز در غزل ،علاوهبه
  .و میان دوم به معناي کمر است در میان

  اگر کمر بگشایی و زلف باز کنی
  

  که تو راست میانموي تو گم گردد آن  میان  
  )56: همان(

این جناس  وسیلۀبه. معناي حد و حدود استمعناي تازیانه و دومی بهیا در بیت زیر، حد نخست به
  .هنري نیز ایجاد کرده استهاي متناسب جذابیت  و کاربرد این واژه

    مبر جفا را حدم بزن ولــــیکن از حد    ام گــــناهی در ملک چون تو شـــــاهیی گر کرده
  )32: همان(

معناي  معناي نوك موهاي معشوق و دیگري به یکی به  ، دوبار آمده است که»سر« ةو در این بیت واژ
  :عنوان عضوي از بدن است سر به

    ي داردسـرزلفت پرفتنه  ســرزیرا که     لف تو هر دل خطـــــري داردز در حـــــــلقۀ
  )69: همان(

  ایهام
کند و مخاطب پس از  گیري می بردن آن در متن، ایجاد غافلکارهاي ادبی است که به از دیگر آرایه

شکل و نیز بهشکل ساده ، ایهام به)1386همایی (برد  واژه، از آن لذت می یافت معناي اولیه و ثانویۀدر
  :کنیم هایی از آن اشاره می کار رفته است که به نمونههاي سیف فرغانی بسیار به ایهام تناسب در غزل

که رسم تا دیوار  درازمدستنه چـنان     اي دوســــــت که من  از در باغ خودم مـــــیوه ده
  )91: همان(
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بودن دست، یعنی بلندبودن آن براي دراز .1: آورد معنی را به ذهن می دراز در این بیت دودست واژة
  آورد؛  درازي را به ذهن میمفهوم دست .2آن که به دیوار برسد و 

  
  :این در بیتبرعلاوه

      رود از پیش خــــــــاطر نگرانم نمی    تو شاهدي نه غـــــــایب ازیرا خــــــــــیال تو
  )77: دیوان(

کردن حال نگاهمعناي دربیت هم معناي مضطرب دارد و هم به نگران است که در این ایهام در واژة
  .گر و زیبارو را نیز داردمعناي حاضر است، معانی نظارهکه بهبر آنشاهد، علاوه است و واژة

  
  ایهام تناسب

ایهام تناسب یکی از . شماري داردهاي بی هاي سیف نمونه نوع دیگر ایهام تناسب است که در غزل
هنگامی . دهد بر کاربرد هنري ایهام، ویژگی تناسب را در کلام شاعر نشان میت که علاوههایی اس تکنیک

گیرد،  یک واژه را در دو مفهوم به خدمت می  بر اینکهگیرد، علاوه که شاعر از ایهام تناسب بهره می
اي مراعات  ونهگ برد و این تناسب و هماهنگی در کلام سیف گاه کار میهاي متناسب با آن را نیز به واژه

  :نظیر هم هست
 رنگین لبت شکرملک خـــسرو طلبد     که ز فــــرهاد براي بوســـــی شــــیریننیست 

  )48: همان(
از سوي دیگر یادآور نام شکر همسر اصفهانی . رساند شکر در این بیت مفهوم شیرینی لب را می واژة

  .اسب داردهاي شیرین، خسرو و فرهاد تن خسرو پرویز است و با واژه
معناي شیرین، همسر خسرو است، در هنگام شیرین در این بیت که نخست به از سوي دیگر واژة

  !لبت شیرین نیست: گوید آید که شاعر ضمن آن، می خواندن بدین صورت به ذهن می
معناي شیرین به استفاده از کلمۀ. ف فرغانی داردهاي فراوانی در دیوان سی این شکل کاربرد نمونه

شاعر از امکانات زبانی است که  هاي استفادةمعناي طعم شیرین، یکی از نمونهخسرو و نیز به شوقۀمع
  .آفریند هاي بسیار می گاه زیبایی
 دل استسپرده و مجنون بیفرهاد جان    تري ز لیلی و در کـــــوي تو بســـــیشـــیرین

  )47: همان(
  .آورد و ایهام تناسب است جا دو مفهوم را به ذهن میواژة شیرین در این

 شورانگیزاوست  شیرین چو وجد گفتۀ    از آن زمان که چو فرهــــــاد بر تو عـــــاشق شد
  )63: همان(
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فرهاد تناسب  رین همسر خسرو پرویز که با واژةمعناي کلام شیرین است و هم یادآور شیشیرین هم به
ت که تضادي هنري و شور در شورانگیز داشته اس شاعر نظري هم به واژة از این گذشته احتمالاً. دارد

  .شیرین دارد زیبا با واژة
  

 کامل است بحراین نظم در سراســر این     ستو ااشعــــار سیف گــــــــــوهر دریاي عشق ت
  )64: همان(

هاي نظم و کامل که نام یکی از بحور عروضی است،  بحر مفهوم دریا دارد که با واژه در این بیت واژة
دریاست  حساب آورد، چرا که واژة بحر، ترجمۀ واژةتوان ایهام ترجمه نیز به این بیت را می. تناسب دارد

  .که در مصراع اول آمده است
  : اي دیگر براي ایهام ترجمه باشد تواند نمونه بیت زیر نیز می

   رادلم  بر بند رســــتگاري دیوانۀ    تر ز لیلی، هرگــــــــز مده چو مجنون اي خوب
  )26: دیوان(

هاي گاو و کاه آمده  دور ماه است در این بیت همراه با واژه هالۀ معنايدر بیت زیر خرمن مه، که به
  .رساند بر معناي نخستین، معناي خرمن حاصل از درو را نیز به ذهن میاست و علاوه

        بهر گاو کاه ندارد هخـــــــــرمن م    وصل تو از خود نصـــــــــیب ما نفــــــرستاد
  )64: همان(

هاي بیگانه و پیوند نیز تناسب دارد و  معناي خویشتن است، با واژهخویش در این بیت که به و واژة
  .آورد مفهوم قوم و خویش را نیز به ذهن می

    ببرد پیوند خویشمرد را عـشق تو از     عاشـــــــق روي تو از خــــــلق بود بیگـــــانه
  )70: همان(

معناي به( هاي بربط و نالان معناي انگشتان دست است و هم با واژهچنگ در بیت زیر، هم به واژة
  .سازد ارتباط دارد و ایهام تناسب می) صداي ساز

  و نالان کــــــــــرد ما را چنگیبزد     چو بربط بر کـــــــــناري خـــــــــــفته بودیم
  )27: همان(

سر وقت «سر در ترکیب  کارگیري واژةکند، به سر در این بیت توجه را جلب می واژة کاربرد هنري
و دست کاربردي هنري است هاي پا  سر با واژه حال تناسب واژةرفتن، و درعینسراغمعناي به، به»آمدن

ي سیف ها آورد و این دست کاربردها در سروده ها به ذهن می جاي واژهسعدي را در انتخاب به که شیوة
  .فرغانی کم نیستند که پس از این اشاره خواهیم کرد

      ز پا در آمدم و دست هم به تو نرسید    به لطف بر ســــــر وقت من آ که در طلـــــبت
  )74: همان(
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هاي بسیار زیادي دارد و ما تنها به  هایی است که در کلام سیف فرغانی نمونه ایهام تناسب از آرایه
  .کنیم ها بسنده می ذکر این مثال

  تضاد
هاي تسلط شاعر بر زبان و  هاي ادبی و از نشانه گیري کلمات یا مفاهیم متضاد، یکی از آرایهکار به

هاي  در غزل. هاي متضاد در کنار هم و در خدمت مفهوم یک بیت است گیري واژهکارقدرت او در به
  : بینیم یگونه کاربرد هنري مشماري از اینهاي بی سیف فرغانی نمونه

        ما را گـــــریان کرداو  بخــــــندید    حــــــــدیث عــــــــاشقی با او بگــــــــفتیم
  )29: همان(

  .کردنخندیدن در مقابل گریان کارگیري واژةبه
 از سحر بر آید پیش، پسگر آفتاب از این     در آرزوي رویش چندین عجـــــــب نباشــــــد

  )49: همان(
  .شکل متضاد و در کنار همهاي پیش و پس به واژه برد هنرمندانۀکار

            مروارید تر به زمـین ریختم از دیدة    لب از حسرت توخشــــــکاي بسا شب که من 
  )48: همان(

هاي زبانی  تر، از هنرنمایی لب، با واژة تر در ترکیب دیدةخشک در ترکیب خشک واژةبردن کاربه
  .سیف است

  :تضاد نموده است هاي یقین و گمان ایجاد آرایۀ ژهبیت زیر نیز کاربرد وا در
       سوزگــمان یقینپرده برانداز از آن     خــــلق جهـــــــان مختلف شدند نگـــــــارا

  )75: دیوان(
ه کتاب و تابان هستیم، شاعر ضمن اینهاي بی کارگیري واژهدر بیت زیر شاهد هنرنمایی شاعر در به

را در مقابل آن آورده  »تاببی « توجه داشته است، واژة» تاب«عنی ، ی»تابان« به سه حرف اصلی کلمۀ
  :است و تضادي هنري و زیبا میان این دو ساخته است

         کــــرد مــا را تابانکـنون خورشـــید     بـــــودیم تاب بـــــی بســــــــــان ذرة
  )49: همان(

ها  کارگیري آنباهم تناسب دارند و شاعر در به  هاي ذره، خورشید و تابان هم که واژهضمن این
  .تعمدي داشته است

  پارادوکس
کردن دو هایی دارد؛ و آن عبارت است از جمع در شعر سیف فرغانی نمونهکه اي از تضاد است  گونه

  .باشدپذیر نها در ذهن امکان اي که جمع آن گونهامر متضاد در ظاهر و باطن، به
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      ي تو رانعمت بلاچگونه شکـــر کنم     مـــــرا بلاي تو از محنت جـــــــهان برهــــاند
  )41: همان(

  .اي هنري آن را ساخته و استفاده کرده است نمایی است که شاعر به شیوهنعمت بلا، متناقض 
    جان به تو دادبه تو زنده است هر که     مرغ مـــــــرده است دل که صـــــــید تو نیست

  )66: همان(
گوید  داند و می شدن میدادن در برابر معشوق را زندهدر این بیت نیز، در کاربردي متناقض، جان

  .شود معشوق شود زنده می هرکه کشتۀ

  اسلوب معادله
نظرش کید مفهوم موردکند و در مصراع دوم براي تأ ان میاي است که شاعر یک مصراع را بی آرایه

  .آورد می مثالی
  بر انبیاي دیگـر فضل است مصطفا را    از نیکوان عــــــــالم کس نیست همـــــــسر تو

  )38: همان(
گونه که خاتم پیامبران گوید همان کند و می تشبیه می) ص(، شاعر معشوق را به محمددر این بیت

ترك ادب  ،بر اسلوب معادلهبیت علاوهاین . بر دیگر انبیا برتري دارد تو نیز بر دیگر زیبارویان برتري داري
  .شرعی نیز هست

     گل در رسید و لابد رونق بشد گیا را     ند خوباناقـــــیمتدر دور خــــــــــــوبی تو بی
  )36: همان(

کند  کند و دیگر زیبارویان را به گیا یا علف هرز مانند می در این بیت نیز معشوق را به گل تشبیه می
  .گل سرخ زیبایی ندارند و اضافی و زائد هستند که در برابر

 چه بود فایده از چشم چو بینایی نیست    چه بود سود از آن عـــــــــمر که بی دوست رود
  )55: دیوان(

اي ندارد، وقتی که چشم داشته باشی اما نتواند ببیند چه  سر رود هیچ فایده عمري که بی معشوق به
  سودي دارد؟

  لک بی شـــــــمشیر نتوانی گرفتم    ـــمت نگــــــردد ملک کسهــدوســــــت بی
  )52: همان(

گونه که بدون شمشیر داند، همان آوردن معشوق را همت و تلاش میدستبه در این بیت نیز لازمۀ
  .لکی را از آن خود کردتوان کشورگشایی نمود و منمی

 پاي ملخ به نزد سلیمان هــــمی برند    جان بر طـــــبق نهــــــاده به دســـــت نیاز دل
  )77: همان(
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آورد،  کند و در مصراع دوم مثالی می جان به معشوق را بیان می در مصراع اول مسئلۀ هدیۀ
  .به نزد سلیمان است اي ملخ توسط مورانبخشیدن جان به معشوق مانند بردن پ

  
جمع و تفریق و تقسیم ،ونشر لف  

ها  کنیم و براي هریک از آن از یک دسته هستند، همراه با هم ذکر می ها را که تقریباً این آرایه
  :آوریم هایی می نمونه

ونشر لف  
     ناردان لــــب و لعل شکر گفتارش    بوســـــتانی است که قدر شکر و گل بشکــــست

  )138: همان(
ین ارزش شکر را از ونشر مشوش است، ناردان لب، که سرخ است، بازار گل را شکسته و لعل شیر لف

  .بین برده است
 چنگش ز چشمم ژالۀ اشک و ز گوشم نالۀ    چو بشنودم سماع او، نگردد کــم، نخواهـــد شد

  )142: همان(
اشک از چشمم کم نمی او را که شنیدم پس از آن، ژالۀ گوید صداي نشر مرتب است؛ شاعر می و لف

  .چنگش از گوشم بیرون نخواهد رفت گردد و نالۀ

  مع و تفریق و تقسیمج
    دلم با چشمت، این دیوانه آن مست    چه نیکـــــــــو هــــر دو با هــــــــم اوفتادند

  )44: همان(
را  »دل«جمع کرده و در مصراع دوم، تقسیم کرده و  »بودنباهم«در مصراع اول دل و چشم را در 

  .دانسته است »مست«را  »چشم«و  »دیوانه«
 کار تو نیست کس که بدانست و طلبندر آنا و    کـــس که ندانســـت تو را آندر تو حـیرانم و 

  )46: همان(
تن جمع کرده است، یکی حیران در جمال معشوق، دیگري  بودن را میان سهشاعر صفت حیران

دنبال بهشناسد اما به کس که معشوق را میشناسد و سوم حیران در آنحیران در آن که معشوق را نمی
  .آوردن او نیستستد

 چه گــــویم این مقیم و آن سفر کرد    مــــــــرا از حــــــال عشق و صبر پرســــــید
  )82: دیوان(
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کند، سپس  عشق و صبر را مطرح می اعر نخست مسئلۀکار رفته است، شتقسیم به در این بیت آرایۀ
عشق مقیم است و صبر . دهد ن دو خبر میاین و آن از حال آ کارگیري ضمایر اشارةدر مصراع دوم، با به

  .سفر کرده است

  تلمیح
شناسند و شاعر  یک داستان یا روایت معروف که بیشتر خوانندگان آن را می عبارت است از اشاره به

  .گیرد بخشیدن به کلامش از آن بهره میبراي عینیت
یا منظوم ادب فارسی و یا هاي تاریخی  هاي زیادي از تمثیل به داستان در شعر سیف فرغانی نمونه

اشاره به داستان خسرو و شیرین و دلدادگی فرهاد به شیرین از  مثلاً .خورد هاي قرآنی به چشم می قصه
  :اندآمدهاهیم در خدمت بیان مقصود شاعر دراین مف  هاي سیف هستند که هاي تلمیح در غزل نمونه

   لقا را ببین و تن زن شیرین خوشباري     اي مدعی که کـــــــردي فرهـــــــاد را ملامت
  )56: همان(

  :بینیم هاي او که در بیت زیر می یا اشاره به داستان بهرام گور و دلاوري
نه بهـرام شمشیر چـــوبین خوهد    لـــــــک دنیا طلــــــبنه عــــــــاشق کند م     

  )136: همان(
گزینی واژه است رد و آوردن لفظ چوبین نوعی بهاسلوب معادله نیز وجود دا ،این در این بیتبرعلاوه

 معنی کنیۀچوبین هم ایهام دارد، به واژة. آورد را نیز به ذهن می» بهرام چوبین« درنگ واژةچرا که بی
  .معناي از جنس چوب استبهرام و نیز به

مانش به نام یکی از غلا  باختن او بهمحمود غزنوي و دلاي به داستان سلطان در بیت زیر نیز اشاره
  :ایاز شده است

     صد چو محــــــــمود را غلام ایاز    عشق سلــــــطان قاهــــــــر است و کـــــند
  )99: همان(

  :در بیت زیر به داستان لیلی و مجنون و دلدادگی این دو اشاره دارد
      تو همان سوزهــــــست مرا اي نگار از     در دل مـــــــــجنون چه ســـــــوز بود ز لیلی

  )102: همان(

  گریزيستیزي یا عادتو هنجار زداییآشنایی
  نویسنده استفاده از آنگردد که با به شگردي اطلاق می سازي در ادبیات و هنرزدایی یا بیگانهآشنایی

نگاهی نو  اترتیب سعی دارد تنگرد و بدین ها می دیدهپو  اي نامعمول به اشیا گونهیا هنرمند در اثر خود به
از  ،این شگرد اقسام مختلف دارد و اگر چه در دوران معاصر نامی براي خود یافته .به اطراف خود بیندازد

   .سابقه نیستاستفاده بوده است و در ادبیات فارسی بیباز مورددیر
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ادبی چون تشخیص، استعاره،  هاي ساخت بیشتر آرایهدر ژرف ،زداییبا توجه به تعریف آشنایی
ها  این آرایه زدایی را یافت؛ چرا که در همۀتوان آشنایی ویژه پارادوکس میآمیزي و بهاغراق، حس ،یهتشب

! کنیم نیست گونه که فکر میدهد آن یابد و به ما نشان می اي از واقعیت معمول انحراف می گونهشاعر به
  .تزدایی دانستوان آشنایی ها را می زیرساخت تمام این آرایه ،بنابراین

ها نیست و  واژگانی، نحوي و محتوایی که در این مجال شرح آن: زدایی انواع مختلفی داردآشنایی
ایم که  هاي سیف فرغانی یافته هایی از این نوع شگرد هنري را در غزل بایستی از آن عبور کنیم اما نمونه

  . است محتوا صورت گرفته زدایی در حوزةدر بیت زیر نوعی آشنایی. کنیم اشاره می
 که تو چون روز گردانی به روي خود شبستان را    وصال تو به شب کس را میسر چون شود هرگز

  )65: دیوان(
برد معشوق به  جا خواننده گمان میشود، تا اینگوید وصال تو به شب براي کسی میسر نمی شاعر می

چرا که : گوید ر مصراع بعد میبرد اما ددامنی یا به هر دلیل دیگر شب را نزد کسی به سر نمیخاطر پاك
  . کنی تو هرکجا قدم بگذاري، آن را چون روز روشن می

جا که خواننده انتظار ندارد چنین توضیحی را بشنود، غافلگیر رسیم از آن که به مصراع دوم می یهنگام
  .گریزي و ترك عادت نموده استتوان گفت شاعر هنجار شود؛ پس می می

خواهد بگوید که وصل تو را حتی  کند، او می قواعد حاکم بر زبان عدول میدر بیتی دیگر نیز شاعر از 
برد که غایت دوري معشوق از عاشق سبب این حرمان  بینم، اما خواننده گمان میدر خواب هم نمی

  !علت آن است که هرگز به خواب نمی رود: گوید اما شاعر می. است
     ون مرا در هـجر تو شب خواب نیستچ    روز وصـــــــــــلت چون توان دیدن به خواب

  )94: همان(
  .توانم وصل تو را در خواب ببینم یعنی اگر به خواب بروم می

 
  اسلوب حکیم

میان صنایع بدیعی نام اسلوب حکیم بر آن زدایی که در حوزة زبانی است و درنوعی دیگر از آشنایی
گیرد و  هاي ذهنی مخاطب بهره می ینهاند، آن است که شاعر از امکانات عادي زبان و زم گذاشته

 همایی( .گیرد مطابق با انتظار مخاطب نیست اي که از آن می اما نتیجه ؛کشد کلام می ی به رشتۀهای واژه
1386(  

با خواندن این بیت . کند بینیم که شاعر آرزوي معشوق را در کنار خودش توصیف می در بیت زیر می
چه آرزوي معشوق بوده، در کنار بالاتر از معشوق قرار دارد و آن اهیکند عاشق در جایگ خواننده گمان می

  :این گونه نیست شاعر است حال آن که
     آرزوي تو در کــــــــنار من است    آب چشــــــــــــم من آرزوي تو بـــــــــود

  )98: دیوان(
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نون آرزوي تو محقق گوید تو آرزو داشتی اشک چشمان مرا ببینی و اک شاعر خطاب به معشوق می
  .امهایی است که در فراق تو ریخته شده است و کنار دامانم پر از اشک

  ها گزینی واژههسازي و بِسادگی کلام، برجسته
ست که دلیل اصلی زیبایی سخن ای ، پدیدهکلام سیف فرغانی است ترین خصیصۀ این بخش که مهم

بردن راحتی قابل تشخیص و نامه است که بهقدر طبیعی در کلامش جلوه کردحال آنعیندر اوست و
  .نیست

تعبیر است؛ به زبان و نحوةسادگی  ي،هاي مهم آثار ماندگار هنر یکی از ویژگی  توان گفت که می
ادبی جایی براي خود باز کند، باید اثرش تا  خنوري هنرمند بخواهد درون جامعۀاي که اگر س گونه
ها معتقدند رکن اساسی اثر  خیلی. شایستگی از آن بهره گیردد بهمخاطب بتوان کهاي ساده باشد  اندازه

سهل «که قدما با عنوان  مهمی  بودن است، ویژگیفهممنظور از سادگی همه. هنري، سادگی است
سادگی بیان سفارش  تاب قابوسنامه هنگامی که دربارةالمعالی در کاند و عنصر از آن یاد کرده» ممتنع

 ]غامض[بپرهیز از سخن . اگر شاعر باشی، جهد کن تا سخن تو سهل ممتنع باشدو «: گوید کند، می می
بهر مردمان گویند نه از بهر و چیزي که تو دانی و دیگري را به شرح آن حاجت آید، مگوي که شعر از 

  .)227، 1362المعالی عنصر(خویش 
گفتنش به سخن وةتأثیر بسیاري گرفته است و شیپیش از این گفتیم که سیف فرغانی از سعدي 

دریافته  کارگیري زبانرسد راز موفقیت سعدي را در به این شاعر گمنام به نظر می. سعدي شباهت دارد
سان کلامش چه در غزلیات فراوانی که از سعدي تضمین نموده و بدین. و سعی کرده از آن بهره بگیرد

سادگی بیان از «لی، ووس حسنبه گفتۀ دکتر کا. سعدي بسیار نزدیک است ها به چه در سایر غزل
هاي شعر غنایی است، حتی سخنوران دیرآشنایی چون خاقانی، در غزل زبان و بیانی ساده دارند  ویژگی

تر از همه به سخن گونه که صفت سهل ممتنع نامدارآن. اي دیگر است اما سادگی شعر سعدي گونه
  )1383،2 حسنلی( ».سعدي اختصاص یافته است

. کنیم ها اشاره می و ساختن جمله ها کارگیري واژهنه از شگردهاي هنري او در بهاکنون به چند نمو
سادگی و روانی کلام کمک یکی از این شگردها، استفاده از الفاظ رایج و پرکاربرد زبان فارسی است که به

انی کلام یکی از معیارهاي زیبایی و رو ؛آید چشم نمیکند و اگرچه به کند، در شعر ایجاد تناسب می می
  .این ویژگی را سیف فرغانی از سعدي گرفته است. شاعر است

او از نام  برد زبان پارسی به ویژه استفادةسادگی زبان سعدي را مرهون استفاده از الفاظ رایج و پرکار
دکتر اکبر  به گفتۀ. دانند ها می کاربرد آناعضاي بدن و ساختن مراعات نظیر و رعایت تناسب و تضاد در 

بر روي هزار بیت از ابیات غزل سعدي که پژوهشی در ) مانوکیان(کوه، یکی از پژوهشگران خارجی صیاد
رفته در غزلیات سعدي را نام کاراین نتیجه رسیده است که بخش بزرگی از کلمات به  به ،انجام داده

و غیره، واژگانی چون دل، چشم، سر، روي، دست  .)149، 1386صیاد کوه (دهد  اجزاي بدن تشکیل می
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گیري از  اند؛ بهره بر معناي ظاهري، کیفیات و صفاتی دارند که در طول سنت شعري کسب کردهعلاوه
در شعر  .ها شناخته و آشنا هستند، یکی از دلایل روانی کلام شاعر است آن ظرفیت این کلمات که همۀ

د کاربرد نام اعضاي بدن در مانن. هایی از این کاربرد به پیروي از سعدي وجود دارد سیف فرغانی نمونه
  :این بیت

   چون کمان که تو راست ابرويمرا مدام ز     مژهرســـــد خدنگ  می دلبه  چشـــــــمز راه 
  )92: دیوان(

  :اند ها نشسته هنري در این بیت هاي دست و پا و سر که به شیوة هو  کاربرد واژ
 ه گل فرود شد، در کوي تو قضا راب پایم    شسته بودم دســــــــــتاز عشق خوبرویان من 

  ) 82 :همان(
 برم وفاي تو را می سرصـــدق به  پايبه     افتاده را که در ره عشق منِ دستبگـــــــــــیر 

  )85 :همان(
  :ها متفاوت است کاربرد آن اند اما شیوةکار رفتهدر بیت زیر نیز این کلمات به

    برنداند و به پایان همیاز سر گرفته    ین قدماین راه را که تـــرك ســــــــر است اول
  )118: همان(

. کند در این بیت کلمات سر و قدم در مصراع اول و کلمات سر و پایان در مصراع دوم جلب توجه می
 ها نخست واژة ظر لفظی کاربرد آنایهامی وجود دارد، اما از ن »سر«هاي  دانیم میان واژه چنان که می

را در مقابل عبارت  »پایان« ، شاعر کلمۀاینبرآورد، علاوه ضوي از بدن را به ذهن میبه عنوان ع »سر«
 ،»پایان« است و هم جزئی از کلمۀ» ابتدا«در برابر  »انتها«کار گرفته است که هم به مفهوم به» از سر«

که سیف از گونه کاربرد واژه، شگردي است این. در مصراع اول دارد »سر« واژةتناسبی با  »پا«یعنی 
  .سعدي گرفته است

  :دیگر براي استفاده از نام اعضاي بدن بیت زیر است نمونۀ
 چون دلـی را سر گــــــیسوي تو آرد در بند    دست تدبیر کـــسی پاي گــــــــــــشاده نکند

  )79: دیوان(
ها همراه هم و  اربرد آندر این بیت معانی استعاري دارند، اما ک »سر«و  »پا«، »دست«اگرچه کلمات 

باشد، تناسب  »پیوندها و مفاصل بدن«تواند  که معناي دومش می »بند« و نیز با واژة» گیسو« با واژة
  .دارد

جا که آن مثلاً. ها، تناسب کلمات یک بیت با یکدیگر است گزینی واژهاي دیگر در به نمونه ،اینبرعلاوه
  :یابند ساحل به کلامش راه می گوید، کلماتی چون کشتی، موج و شاعر از دریا سخن می

 برسد ساحلمن نه همانا که به  کشتی    فراق موجعشـــــــــقت گر ازین شیوه زند  بحر
  )78 :همان(

  :هاي اصلی است در بیتی دیگر تناسب میان مزه
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 است شیرینچون جان در دل من  تلخسخن     ار تیز شـــــــود کز لب او ترشنکـــــــنم رو 
  )66: همان(

  :آورد هایی متناسب با آن را می گوید، واژه ا هنگامی که از شراب سخن میی
 نیست هشیارعشق تو در من رگی  شرابکز     از چون منی نبود عجــب دیوانـــــگیو  مستی

  )71 :همان(
دنبال آن گوید، به هاي طبیعی است، وقتی از آفتاب سخن می و در بیتی دیگر تناسب میان پدیده

  :آورد روز، شب و ماه را می کلمات پرتو،
          ندارد ماهکه  شبیمن اسـت آن  روز    رویت پـــــــــــرتو آفـــــــتاببی رخت اي 

  )59: همان(
  :شاهدي دیگر براي این معنی بیت زیر است

   اگر برآید خورشیدش مهربی نردبان     گردونبـــــــــــام  اوجندهد بر  نور سایهچون 
  )62: همان(

مهر علاوه م تناسب دارند؛ ضمن این که واژةو آفتاب با ه) اصطلاحی نجومی( واژگان سایه، نور، اوج
  .معناي خورشید نیز هستبر مفهوم محبت به

  :داردوجود بردن عناصر اربعه با یکدیگر کاردر این بیت نیز تعمدي در به
 همی پیماید دست باد درش خاكچند بر     زن آتــشبرین  آباي دل خــــــام طــــــمع 

  )45 :همان(
نیز  ؛ این تناسب میان عناصر چهارگانهخاك و باد را با هم در این بیت آورده است ،شاعر آب، آتش

طور که پیش از این نیز اشاره  کند و همان گذاري کلام کمک میتأثیراز شگردهایی است که به زیبایی و 
  .عصرش، از جمله سعدي، وجود دارد شاعران بزرگ هم الدین فرغانی مانند دیگرکردیم، در شعر سیف

  گیرينتیجه
گرفتنش در یک زمان در یار هنرمند و توانا که تنها قرارست بس ا محمد فرغانی شاعريالدینسیف

هاي لفظی و  زیبایی نیاید؛ اما در زمینۀ چشمکنار سعدي شیرازي سبب شده که اشعار دلنشینش به
و در ردیف سعدي است طور کاربرد علم معانی برتر از هماي تبریزي و همین هاي ادبی استفاده از آرایه

  . گیرد قرار می
ش خالی فارسی است که خواندن دیوان شعریمسلک و آگاه به زبان الدین فرغانی شاعري عارف سیف

پذیري از سعدي و دیگر بزرگان شعر تأثیراز لطف نیست و موضوع انکارنشدنی در میان شعرهایش، 
تر از این باشد، اگر به آسیاي صغیر مهاجرت نکرده بود یا توانست معروف سیف فرغانی می. سی استپار

گشت و یا اگر شهر آقسرا، پس از مرگ او نقش سیاسی  کم در پایان عمرش به کشورش باز میدست
  .یافت تا نام این شاعر که مدفنش شهر آقسرا است، مطرح شود مهمی می

 



                                                  Language Art,1(1): pp. 37- 58از ص  ،1شماره  ،1 ه، دورزبانفصلنامه هنر          56

 
 

56 

  ر انگلیسیارجاعات به منابع غی
  .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام ؛ پایانتحلیل موضوعی دیوان سیف فرغانی، )1391( آرا، فاطمه چمن

، نیمه دوم تابستان، شماره »شعر)نشریه(مجله« ؛ شگردهاي هنري سعدي، )1383( حسنلی، کاووس
  .33- 30، صص 37

،  سعدي  هزار دیدگاه  در فلسفه  بحثی؛  سعدي  هاي در غزل  ِ زیبایی چیستی  حکایت، )1388( دادبه، اصغر
  .ارائه شده در همایش یادروز سعدي

؛ عرفانیان در ادب فارسی، سیف فرغانی و انتقادهاي اجتماعی، )1391( علی، دیار رفاعی سرامی، قدم
  .12، شماره 3ي  پاییز، دوره

تحقیق انتقادي در تطور ایماژهایی شعر :در شعر فارسی  خیال صور ،)1390( شفیعی کدکنی، محمدرضا
  .؛ تهران، آگاهپارسی و سیر نظریه از بلاغت در اسلام و ایران

  .؛ تهران، زوارآفاق غزل فارسی، )1384( صبور، داریوش
  .؛ تهران، روزگاراي بر نقد زیبایی شناسی سعدي مقدمه، )1386( کبرصیاد کوه، ا

؛ به کوشش ذبیح اله صفا، تهران، دانشگاه دیوان سیف فرغانی، )1364( فرغانی، سیف الدین محمد
  .تهران

  .؛ تهران، امیرکبیري اشعار گزیده، )1369( فرغانی، سیف الدین محمد
؛ به اهتمام و تصحیح دکتر غلامحسین قابوسنامه، )1383( کیکاووس بن اسکندر وشمگیر، عنصر المعالی

  . یوسفی، تهران، علمی و فرهنگی
نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف  ،)1392( مشهدي، محمدامیر، عبداالله واثق عباسی، فاطمه ثواب

  .2شماره 5مجله فنون ادبی، اصفهان، دوره ؛ فرغـانی
  .؛ تهران، همات و صناعات ادبیفنون بلاغ ،)1386( همایی، جلال الدین
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The aesthetics of Persian language is the analysis of poems' figures of speech. 
When we are analyzing the diction of Persian poems, we find similes, metaphors, 
allusions, synecdoches and symbols or when we are speaking of the secondary 
objective of the poet or even we talk about the prosodic meter of a poetry; all are 
aesthetic analysis of Persian language.  

Seyfe Farghani is one of the greatest poets in Persian language, but his 
coincide with the great, Saadi, and his immigration to Minor Asia, were the causes 
of his remaining unknown; he has been not known as he should be in spite of his 
wits and harmonious lyrics. Therefore, this research has analyzed the structural 
aesthetics of Seyfe Farghani’s lyrics, figures of speech and sensibility. This article 
also indicate the influence of Saadi Shirazi on this witty poet in 7 A.H. 
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